
 

 

 

 

 

 

 »نفخ روح« در انسان  یفلسف ینید ل ی تحل

 یو علامه جعفر   یآمل  یاستاد جواد   دگاهیاز د

 محسن ایزدی

 لهه خوش زبان ا

 ده یچک

دارد، نفس   ی اساس  ر ی و معاد تأث   شناسی انسان که شناخت آن در حوزه    ی از مسائل   ی ک ی 

از   ی ک ی شده است.    ان ی ب  م، ی کر از قرآن    ه ی گوناگون، در چند آ   ر ی که با تعاب  باشد ی )روح( م 

 یفلسف  قی « آمده است. درباره مفاد و نکات عم روُحِي نَفَخْتُ فيِهِ منِْ  »   هی در آ   ر، ی تعاب  ن ی ا 

ا   ج مندر   ی ن ی د  تحل   شمندان ی اند  فه، ی شر   ه ی آ   ن ی در  تاکنون  تفس   ها ل یمسلمان   یرها ی و 

و علامه   ی آمل   ی علامه جواد   دگاه ی د   بررسی   صدد   در   حاضر   مقاله .  اند ارائه کرده   ی متعدد 

 یف ی روش توصمنظور با    ن ی . بد باشد ی »نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی« م   فه ی شر   ه ی آ   رامون ی پ   ی جعفر 

اضافه روح به خداوند   یی چرا   ه«، ی »ف   ر ی ضم روح، مرجع    نفخ   ت ی ماه   ل یبه تحل   ، ی لی تحل   - 

 شمندی دو اند   دگاه یپرداخته و د   ی با روح قرآن   ات یح   ان ی و نسبت م   « ی در عبارت »روح 

ا  بررس   ن ی مورد نظر را در  نشان   ت ی نها رو، در  ش ی پ   ق ی. تحقم ی ا ه نمود   سه ی و مقا   یموارد 

 
   ران ی دانشگاه قم، قم، ا   ات ی دانشکده اله   ، ی گروه فلسفه و کلام اسلام   ار ی دانش   (M.izadi@qom.ac.ir ) . 

  ران ی دانشگاه قم، قم، ا   ات ی دانشکده اله   ، ی فلسفه و کلام اسلام   ی دکتر   ی دانشجو   

 . ( Elaheh.khoshzaban@gmail.comنویسنده مسئول:  ) 

 18/11/1402:  رشیپذ  خیتار  09/10/1402:  افتیدر  خیتار

 ی نیدی پژوهانساندوفصلنامه علمی 

 1403 بهار و تابستان، 51، شماره و یکم بیستسال 

 67 - 47صفحات 

DOI: 10.22034/ra.2024.2019115.2957 

 يمقاله پژوهش



 1403بهار و تابستان ، 51 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

48 

 اتی نفخ و ح  قت ی و حق   ه« ی »ف   ر ی درباره مرجع ضم  ، یی به لحاظ محتوا   دگاه ی دو د   ن یا   دهد ی م 

اضافه روح به   ل یتحل   یی تکامل( و چرا   ه ی خصوص مبدأ خلقت )نظر   در   اما   داشته؛ قرابت  

 ( متفاوت هستند.ی خداوند )روح

 . ی آمل   ی جواد   ، ی ، علامه جعفر اد سوره ص   72  ه ی سوره حجر، آ   29  ه ی نفخ روح،  آ  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

ده  ش ذکر مراحل آفرینش او و تمام ابعاد و مراتب وجودی او ،کریم ذات و حقیقت انساندر قرآن

از   آفریده شده خاک  جسم که از    از  ریبه غ بعدی است که    انسان موجودی دو   ،نظر قرآن از   .است

یکی از مسائل مرتبط با انسان مسئله روح    رون یازا  .بعد دیگری بنام نفس یا روح برخوردار است

مظهریت روح   ، بقای روح ،سیر ملکوتی روح ، تجرد روح  ،آیاتی با محوریت روحدر  مکرراًاست که 

 . است شده ادیآن و... از  برای اسمای حسنای الهی

 (دمیدن)  خآیات ناظر به نف  ،ترین آیات مرتبط با مسئله روحدسته از مهم  راستا یک  این  در

امر اختصاص دارد که از این تعداد دو فقره مربوط   این  آیه به  پنجتعداد    در قرآن کریم روح است.  

و  (  9سجده:  یک فقره مربوط به مطلق انسان )و    ( 12:  می؛ تحر91:اءیانب)  س()  به حضرت مریم

  نظراختلافباشد،  در مورد مطلق انسان    ای  (ع)  مربوط به حضرت آدمدو فقره دیگر در اینکه    درباره

  « مربوط فِيهِ مِنْ روُحِي  نَفخَْتُعبارت »  ،گیردبررسی قرار می نوشتار مورد  نیدر ا. آنچه  وجود دارد

 است.   آیات شریفه هفتاد و دوم از سوره ص و بیست و نهم از سوره حجربه دو فقره اخیر یعنی  

  یی ماورامعنوی و  که بعدی    ستدر این آیات علاوه بر اینکه نمایانگر این معنااین عبارت    کاررفتنبه

 :کهن یکه نیازمند بررسی است ازجمله ا باشد ینام روح در انسان وجود دارد، بیانگر نکاتی مه ب

 مرجع ضمیر فیه کیست؟ «  نفَخْتُ فِيهِ »  جایگاه و ماهیت روح منفوخ چیست؟ در عبارت قرآنی

  یبه سؤالات  توانیاست یا نسل او؟ با پاسخ به این پرسش م  (ع)نفخ این روح مربوط به حضرت آدم  

اتفاق افتاده است و یا با تولد هر انسانی این نفخ    بارکینیز جواب داد که نفخ روح تنها    دستن یازا

تکرار می است  شود؟  روح  پرسش لازم  این  به  پاسخ  این    عنوان بهبرای  به  مبنایی   سؤالبحثی 

انسان چیست و نظریات مختلف    منشأ پرداخته شود که   اپیدایش  از  ؟  اند کدام  باره  نیدر  پس 
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نفخ   از منظور شده است نوبت به نفخ روح رسیده است.  ریکمال جسمانی که از آن به تسویه تعب

  نسبت روح ملکوتی با حیات چیست؟؟ شود چیستدر اثر نفخ افاضه می آنچهو 

انجام گرفته است. برخی از این تحقیقات بر شرح فلسفی   موردبحث تاکنون تحقیقاتی درباره آیه  

با   ی ا مقاله ازجمله  لغوی مفهوم »نفخ روح« در این آیات متمرکز بوده است؛  - و گاه بر بحث ادبی

کاربرد بر    د یتأک ( با  29  « )حجر: نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روُحِي بازخوانی ترجمه فارسی عبارت قرآنی » » عنوان  

در این آیات به چاپ رسیده است. از آثار ناظر بر تحلیل فلسفی در این نفخ روح   یبلاغ استعاری و 

نیز می  به  زمینه  فلسفی  ا نامه ان ی پاتوان  تحلیل  و  »تبیین  عنوان  با  و چگونگی   مسئله ی  چیستی 

 ملاصدرا   ر ی تفس ای با عنوان »نامه ، پایان گری اثر ددمیدن روح در بدن از دیدگاه ملاصدرا« اشاره نمود.  

به شرح حدیثی از امام صادق )ع( و ارائه که    کافی« استنفخ روح بر اساس کتاب شرح اصول   هی بر آ 

 . پردازد از مخلوق یا غیر مخلوق بودن روح دمیده شده در انسان می   سؤال تبیین حضرت پیرامون  

دیگری   نامهان ی پاعنوان  «  ب ی الغح ی مفات المیزان و    دو تفسیر   بر اساس کریم  قرآن   در  روح  نفخ   »بررسی 

ی س ی ، حضرت ع )ع(  درباره حضرت آدماست که کاربردها و معانی مختلف نفخ روح در قرآن کریم  

های به بررسی   با توجه .  ده است یواکاو را    امتیمردگان در ق   ز ی رستاخ  ی در صور برا   دن یدم )ع( و  

تحقیقات،  معلوم می   شده انجام  این  از  و نوع به شود، هریک  بوده  متفاوت  نوشتار  این  با موضوع  ی 

ای دیدگاههای آیت الله جوادی آملی و علامه جعفری در این تحقیقی در خصوص بررسی مقایسه 

آوری و به روش توصیفی به ای جمع باره انجام نگرفته است. محتوای این نوشتار به روش کتابخانه 

  تبیین نظریات و سپس به تحلیل و مقایسه آنها پرداخته شده است. 

 خلقت انسان آغاز . 1

وجود انسان ترکیبی از روح و بدن است. درباره نحوه آفرینش انسان و ایجاد ارتباط بین روح و  

بدن او تحقیقات وسیعی صورت گرفته است. در تحقیقات صورت گرفته، منظور از انسان مورد 

نوشتار حائز اهمیت است نحوه آفرینش اولین انسان    نیدر اهستند؛ اما آنچه    هاانسان بحث همه  

آیات قرآن خداوند از روح خودش در حضرت   بنا برباشد.  می   - ت  که در قرآن آدم نامیده شده اس   -
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و افاضه هستی به او از طریق نفخ روح  در قرآن کریم آیات متعددی به خلقت انسان    1آدم دمید. 

که در   -با توجه به اهمیت خلقت اولین انسان    .است  کردهاشارهو ایجاد حیات در بدنی مادی  

لازم است قبل    -   قرآن کریم به طور صریح از دمیدن روح در کالبد او سخن به میان آمده است

از بررسی و تحلیل مباحث اصلی مقاله، دیدگاه دو اندیشمند مورد بحث درباره اینکه آیا خلقت 

 انسان دفعی بوده است و یا تدریجی مشخص گردد.  

 دیدگاه استاد جوادی آملی    . 1.  1

 :  زیر استوار است   بر دو مبنای   پیدایش انسان و نظریه تکامل   مبدأ درباره  الله جوادی  دیدگاه آیت 

  م یظاهر قرآن کرکه    رندیگیمزیر نتیجه  اصل تعلیمی  حجیت ظواهر: ایشان بر اساس    .1

بر پایه فرهنگ    شده برای تعلیم مردم  القا  ظاهر هر متنو آن اصل این است که »  حجت است

 «.محاوره گفتمان جمهور، حجت است

:  ظاهر قرآن نباید  شناسانهستیز  ی هااستنباطی ظاهر متون دینی از  ریرپذ یتأثپرهیز از    .2

های مکشوف و آثار  بر اساس فسیل  که ها استنباطی قرار گیرد. این  هایاستنباطدستخوش چنین  

مثبِت  توانندینم  ،تئورییا  فرضیه ابتدایی و    صورت  هر دو است، در انسان    گذشته  باستانی درباره

 .  باشندکیفیت پیدایش آدم  

تواند اثبات کند  ازنظر ایشان زبان اثبات دارد و زبان نفی ندارد؛ یعنی تجربه می یامور تجرب 

مدعی محال  تواند  اند ولی نمیشده  آمده و منقرض  ایبه دن  (ع)   از آدم  زیادی قبل  یهاکه انسان

به لحاظ    دانش فلسفی یا کلامیو  رو دانش تجربی  . ازاینباشد  از آن   ریغ احتمال دیگری    بودن هر

هر دو وجه نفی و اثبات    دنیبه د قادر    ی و کلامدانش فلسفی    رای. زهستندتفکیک  قابل  ارزشی

تجربی درنمی دانش  آنچه  بنابراین  تجربه  است؛  از  غیر  آنچه  عدم وجود  بر  دلیل   به دست یابد 

 . (2۶: 1۳88جوادی، ر. ک: آید نیست )می

 
یکی روح    :است  یبندمستقل قابل دستهو    در دو معنای عامدر قرآن    رفته  کاربهروح  لازم به یادآوری است که    .1

این روح از فرشتگان بالاتر و در    شده کهاضافه  در برخی آیات به کلمه امر  است و  یکه از امر الهمطلق یعنی روحی  

و آسمانی    یبه معنی نوعی نیرو و استعداد ربان روح مقید  دوم  .  نظام هستی نقش مهمی از طرف خداوند بر عهده دارد

؛  274: 20ج ، 1۳90 ر.ک: طباطبایی،شود )درانسان میآدمی نهاده شده و منشأ آثار فوق عادی وجودکه با نفخه در 

 (.۶9: 1۳98 ؛ مصباح، 22: 1۳84 ی، اخامنه
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  دانسته   و ژنتیکی نظریه تکامل را باطل  یشناسست یزهای تحقیقات  پیشرفت   بهباتوجهایشان   

انواع و   تحول)  2ترانسفورماتیسم  و  )ثبات انواع(  1نظریات فیکسیسماعم از    شناسانست یز  یآراو  

ولی به این مطلب هم اذعان    .د نداننمی  کننده نییتکامل انسان( را در سرگذشت آفرینش آدم تع

، این نظریه از هر دو جهت بحث توحیدی آن در آینده  دشدنییتأ و    فرض باطل نبودن  هدارند که ب

.  وی در  (ر. ک: همان)  آوردو بر این مطلب دلیل می  مقابل و مخالف قرآن نیست  یشناسو انسان

 :  دهد توضیح میمدعای قرآن را تحت سه گزاره زیر  ،و نسل او (ع)کیفیت خلقت آدم  تبیین

 .  اندآدمهای کنونی فرزندان شود و همه انسان. نسل موجود به آدم و حوا منتهی می1 

اند و فرزند  های پیشین نداشته و خود سرسلسله نسل انسان. آدم و حوا ارتباطی با نسل2 

 های دیگر نیستند.  انسان

بدون پدر نیز ممکن است و تنها    چنانچهآفرینش انسان بدون رحم مادر ممکن است.    .۳ 

که در این    افتد یمتفاوت در این است که در فرایند تولد انسان، تکامل با سرعت بیشتری اتفاق  

انسان نیست.    اولاً رویداد،   تا  نپیمودن مراحل بین جماد  به معنای  تا    اً یثانسرعت  تکامل نطفه 

 رسیدن به درجه وجودی انسان به نحو تکامل داروینی نیست. 

: قرآن خود را هدایتگر بشر معرفی  آوردیم وی بر مدعای اول با استشهاد به آیات قرآن، دلیل  

:  س ی؛  ۳5و   ۳1  و   27  و   2۶اعراف:  )  «آدمیبن»یا    ( و سپس با تعبیر۳۶؛ مدثّر:  185)بقره:    کند یم

آدم خوانده  . پس چون قرآن همه بشر مخاطب خود را بنیخواندیم( همین بشر را فرزندان آدم  ۶0

ی از آن فرزندان آدم و حوا هستند. با توجه به اینکه هیچ دلیلی بخشنهشود همه بشر و  معلوم می

بر اثبات وجود نسلی دیگر غیر از فرزندان آدم )ع( در عصر نزول وحی وجود ندارد، ایراداتی نظیر 

 داند )ر. ک: جوادی،»تغلیب در خطاب« یا »اشتراک در تکلیف« را به استدلال فوق وارد نمی

 زیر است: قرار به(. شواهد قرآنی وی بر مدعای دوم نیز 27: 1۳88

 
1. Fixism 

2. Transformism 

به نظریات   دانشمندان علوم طبیعی درباره مبدا خلقت موجودات است . بر اساس نظریه ثبات  این دو واژه مربوط 

انواع خلقت همه موجودات از ابتدا مستقل بوده و طرح کلی خلقت این گونه است که هر گیاه یا جانوری از همنوع  

اروین از طرفداران این  خود به وجود آمده است نه مغایر با خود و نظریه نحول انواع مقابل با نظریه نخست است که د

 .(185-182: 1۳۶0 ؛ بهشتی،118- 117: 1۳54) ن.ک. بهزاد،  نظریه است
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 (۳1: قابیل نسبت به چگونگی دفن جسد برادرش )مائده  بودن ریمتح. 1

 (. 1  نساء: )   کرده است های موجود بیان  سلسله انسان   صراحت قرآن در اینکه آدم و حوا را سر .  2

شاهد بر مدعای سوم نیز، جدال احسنی است که قرآن کریم با مسیحیان درباره خلقت حضرت  

عیسی )ع( دارد و با یادآوری پذیرش آفرینش آدم بدون پدر و مادر از سوی مسیحیان، آفرینش مسیح  

باورند    ن ی برا همچنین ایشان ادله مقابل که  (.  59:  عمران آل )   کرده است معرفی    ر ی پذ تحقق را امری  

 (.  ۳1)ر. ک: همان:    است   کرده   نقد را    است   شده ده ی برگز های دیگر  آدم)ع( از بین انسان 

 دیدگاه علامه جعفری .  2.  1

     آدم   خلقت  یعیطب  انیجر  یچگونگ .  1ی است:  بررسقابلتحت دو محور    علامه جعفریدیدگاه  

  ات یآجریان آفرینش مستقل انسان با مکتب تحول. درباره محور نخست، وی    سازگار نبودن.  2

آفر  رامونیپ   میکرقرآن  اول  نش یاصل  ماده  و  همآن    هیانسان  سفرو  از  دوم  فصل  اول    چنین 

دانسته و امکان چنین خلقتی را و مستقل انسان  یبر خلقت دفع تصریحیرا تورات  )سفرتکوین(

های غیرمسبوق دور از ذهن ندانسته است. وی در پذیرش این موضوع، به جریان خلقت سایر پدیده

به کره    نیچنهماست و    داشته  نگهرا    ها آنکرات فضایی و نیرویی که    طبیعت یعنی به انفجار

و    کردهاشارهزمین و شروع حیات اولین موجود زنده بر روی آن و تقسیم شدن آن به نر و ماده،  

  د یتأکهایی  »ماده« و »طبیعت« در تفسیر چنین پدیده  ریف بشر ازبر نارسا و غیرمتقن بودن تعا

 مستقل انسان شد. منکر خلقتتوان گیرد با چنین معلومات محدودی نمیداشته و نتیجه می

ای نظریه تحول و آرای موافقین و دلایل مخالفین آن،  ، وی با بررسی ریشه محور دومدرباره 

ی روی زمین پیش از آفرینش انسان را  گریجاندار دمتون دینی و نه علم طبیعی، وجود  برهیباتک

که انسان از نوع سابقی تحول پیدا  به این معنا    رد کردهنظریه تکامل را    تینکرده؛ اما قطعنفی  

انسان    نشیمشخص آفراست. وی به دلیل نامعین بودن تاریخ    شدهدهیآفراست و از خاک    نکرده

اما  ؛  دانندمعتبر اسلامی، پیروی از استدلالاتِ قطعیِ علوم را لازم میدر منابع    جانداران  ریو سا

قطعی   را  تکامل  زنظریه  محل    رشیپذ  رایندانسته؛  نیز  طبیعی  دانشمندان  بین  در  نظریه  این 

علمی محسوس   مسئلهعلمی مخالفتی با یک   قرآن به لحاظ  اولاًوی    زعم بهرو  اختلاف است. ازاین
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دانست و    استثنادرمورد انسان باید    آن رااین نظریه،    تیاحراز قطع  با فرض  اًی ثانو قطعی ندارد و  

 (. 75-74: 1۳90 اجتناب نمود )جعفری، ات یآ لیتأواز 

 نقد و بررسی .  3.  1

تشخیص میزان تطبیق نظریات طبیعی مانند نظریه تکامل با بینش قرآنی لازم است   منظوربه

  شده انجامشناسی دانشمندان علوم طبیعی  قرآن با زیست   یشناسست یزاجمالی بین  ای  مقایسه

ی  نشانگر افتراقاتبا مواضع متفکرین پرداخته شود. این بررسی    در ارتباطبندی  سپس به ارائه دسته 

 الحیات علمای طبیعی محدود به موجودات زنده خاکی اما دایره علم اینکه علم  ازجملهاست.  

شود.  نیز می  و خداوندتر است و شامل موجودات زنده خاکی، آتشی، روحی  الحیات قرآن وسیع 

 و ریشه  اصل  کیتنها به  علمای طبیعی    ازنظراست. حیات    مبدأنسبت حیات با   دومین تفاوت در

ریشه موجود تک  گرددیبرم آن  مییاخته و  تبدیل  انسان  به  تکاملی  است که در سیر  شود.  ای 

 ی شناسستیزاما  ؛  انکار او جایگاهی در این نظریه نداردمبدئیت خدا و اعتقاد یا    منطقاًرو  ازاین 

متکی    ، (در ارتباط با ماسوا اللهذاتی )مربوط به خدا( و غیرذاتی )  دسته دوقرآن با تقسیم حیات به  

به خداشناسی است. سومین تفاوت مربوط به اختلاف نگاه در جایگاه انسان در نظام هستی و  

توجه به جنبه روحانی انسان دارد.   یا عدم  در توجهتشخیص اکملیت و اشرفیت او است که ریشه  

، واسطه  نیبه همخاکی قائل به روح منفوخ الهی است،   از کالبد قرآن مجید که برای انسان غیر

با حرکت ارادی خویش    هاانسانداند که بعضی از  وجودی و مراتبی می انسان را دارای چنان سعه 

شوند  یابند و برخی نیز یا حیوان میرسند و از جن و ملک هم برتری میبه مرتبه و مقام رسالت می

فروتر   حیا  خاطر   نظر ازاما  ؛  وانیاز  به  دارد،  توجه  بدن  کالبد  به  تنها  که  طبیعی  دانشمند 

بیند  موجودات می  ریاز ساتر  هایی که در ساختمان انسان است او را کاملها و ظرافتپیچیدگی

 . (185: 1۳۶0 ،ی)بهشت
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 مرجع ضمیر در »فیه« . 2

 دیدگاه استاد جوادی آملی.  1.  2

ای که به معنای . تسویه داندی م روح همراه    1علامه جوادی، آفرینش و دمیدن روح را با تسویه خاص

؛ شود )ع( می  حضرت آدماست و شامل فرزندان و نسل  یاله  ی تقواآدمی به فجور و روح  دانا بودن

داند. به این معنا که در هر انسانی هست و اگر بنابراین وی روح منسوب به خدا را روح همگانی می 

تواند در حد خاص خود جانشین خدا و مسجود فرشتگان باشد. وی کسی آن را آلوده نسازد می 

داند که ی نیز می د یی تأ )ع( را افزون بر روح همگانی واجد روح    ت ی ب اهل اولیای خاص خدا مانند  

 (. ۶10:  44، ج 1۳9۶  )جوادی،   هاستآن نتیجه شکوفایی روح همگانی در اثر علم صائب و عمل صالح  

داند و  تعبیرات خداوند درباره انسان می  نیزتریاز شورانگ«را  نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روُحيِوی تعبیر »

است که قرآن کریم درباره هویت انسان از صفاتی مشترک میان حضرت آدم )ع( و    این باور  بر

 چنین است:   باره این درگوید. کلام ایشان همه نسل او سخن می

ی است که هم در مورد حضرت آدم و هم  دم اله  با ها حیات یافتن  ویژگی  نیاز ایکی  

بالاتر بیاید، در    متوسط  حدخویش از    کمالی  سیراگر انسان در    فرزندان او مطرح است...

خلَقًْا آخرََمدار »  از  زینمرحله تعلق روح   أنَْشَأنَْاهُ  با دو ( بالاتر می14  :مؤمنون)  «ثُمََّ  آید و 

« )در  وحده  متکلم  زیبای  »  «نَفَخْتُضمیر  میرُوحِيو  مرتبط  سبحان  به خدای  شود  «( 

 . (225: 1۳88 )جوادی،

 قرآن است:  از های زیردیدگاه ایشان مبتنی بر استنباط

  با خداوند است که هر چیز را اراده فرمود    کلی   قانوننفخ روح از آثار امر الهی است و این  

خاکی آدم    پیکر درالهی    روح  دنیاز دم  عمرانآل  سوره  در  (.82  کند )یس: « ایجاد میكُن»  فرمان

اساس همین قاعده عمومی    (. فرزندان آدم هم بر 59  :عمرانآل)  است  شده   اد« یكُن فَيَكوُن»  تعبیر  با

 
سوره حجر، تسویه را به دو دسته عام و خاص تقسیم می کند که منظور از تسویه    29علامه ضمن تفسیر آیه   .1 

او داده است. تسویه خاص  عام این است که خداوند به هر موجودی هر چه لازم هویت، هستی و کمال اوست به  

را شامل می او  روح  تسویه  و هم  تسویه جسم  و هم  انسان می شود  به  برای شکوفایی    شود.مربوط  تسویه جسم 

استعداد بدن برای دمیدن روح الهی در آن است و تسویه روح او نیز در الهام کردن و آگاه کردن او نسبت به خیر و  

 .(۶09: 1۳9۶ )جوادی آملی،  شر اوست
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  است   شده  حیتصرآدم  بنی  در موردخداوندی    روح  بایافتن  حیات    « حیات یافتند و بركُن فَيَكوُن »

 (.  ۳25  :1۳88؛ جوادی، 9-8)سجده: 

(  ۳2  خلیفه خدا ظهوری تام دارد و تصریح قرآن )مائده:  عنوانبهی الهی در انسان  بخش اتیح

باز است و    هاانسانمبیّن این مطلب است که راه احیاگری از حیث ظاهری یا معنوی برای همه  

  تواند مظهر این وصف برجسته الهی باشد )جوادی،هرکس به سهم خود در نقش خلیفه خدا می

طور بالقوه است نه بالفعل. زیرا روح،  به    هاانسانوی این تعمیم به همه    دیاز د(.  ۳2۶:  1۳88

اندازه انسان به صراط مستقیم و اعتقاد، اخلاق و عمل   کمال و حیات اموری مشکک هستند و هر

 یابد. مراتب بالاتری ازکمال و حیات و روح دست میهدایت یابد، به

 دیدگاه علامه جعفری .  2.  2

از   افاضه وجود  به  باقی  اجزاء هستی هرلحظه  نظر علامه جعفری، همه  و  تعالحقاز  ی هستند 

شوند.  مستمر از نفخ روح برخوردار می  طوربهرو معنای آیه این است که تمام افراد انسانی  ازاین 

. دلالت فعل ماضی بر  2صفت قیومیت خداوند    . 1امراست:    به دو دلیل وی بر این مدعا نیز متکی  

 ازبیان کار استمراری که در برخی آیات قرآن شواهدی از این نوع کاربرد وجود دارد. بنابراین  

 طور بهاست، نفخ روح  رفته کاربهماضی  صورت  به« نَفَخْتُظاهر آیه که فعل » برخلافایشان  نظر

آن  ماضی است ولی    هاآناست. وی درباره کاربرد آیات قرآن در مواردی که فعل    مستمر مراد

ها از قبیل آیه فعل، دائمی، غیرمحدود و غیرموقت است به آیات مربوط به خلقت زمین و آسمان

 (.  4۶1-4۶0: 9، ج1۳87 کند )جعفری،سوره الرحمن استشهاد می 29

اثبات ریشه حقیقی حقوق جهانی    نیهمچنوی   به نصوص   بشر دربرای  استناد  با  اسلام، 

میان   تساوی  نوع  دوازده  می  هک شماردبرمی  ها انساناسلامی  جمله  آن  در تساوبهتوان  از  ی 

 در استعدادو تساوی    هاانسانشایستگی دمیده شدن روح الهی، تساوی در ماهیت و مختصات همه  

این مطلب است که    دیمؤکه    (۳41-۳40  : 1۳90  )همو،ارزشی اکتسابی نام برد    کرامت  لیتحص

است با یکدیگر شریک بوده و استعداد  دمیده    ها در آنی که خدا  روح کلدر برخورداری از    هاانسان

 مساوی وجود دارد. طور بهآن در همه 
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 نقد و بررسی.  3.  2

شود که برخی مصداق آیه را مخصوص به فرد یعنی از بررسی نظریات متفکرین این نکته حاصل می 

، 140۳  ؛ طبرسی،1۳4- 1۳۳:  1ج   ،1407  ؛ کلینی،2۳:  1414  اند )صدوق،)ع( دانسته   حضرت آدم 

( و برخی آن 8۳:  1۳85  ؛ نصری، 12۶:  1۳84  ی،ا خامنه ؛  41۶:  1، ج140۶کاشانی،  ؛ فیض ۳2۳:  2ج 

باورند که   ن ی ا  بر رو دسته نخست  اند. ازاین بشر و نوع انسان تعمیم داده را به تمام افراد انسانی و بنی 

آدم )ع(  آفرینشِ را تفاوتِ مراتبِ  است و دلیل بر آن   داده   رخ در حضرت آدم    بار  ک نفخ روح الهی ی 

. اما دسته دوم معتقدند نفخ روح اند دانسته   ها انسان )ع( نه نوع    آدم   و دستور سجده بر   1آدمو بنی 

)ع( دمیده   شود و هر بار روحی جدید از همان سنخ روحی که در آدم الهی با هر جنین تکرار می 

 مشترک در دسته دوم قراردارد.  طور به شود. دیدگاه علامه جوادی و جعفری  شد، دمیده می 

 ماهیت نفخ  . 3

 دیدگاه استاد جوادی آملی.  1.  3

نفخ ملکوتی افاضه شده است را همان حقیقت   صورتبهآنچه از پروردگار    ، دو نکته بر  د یتأکوی با  

در قرآن کریم دو جنبه طبیعی و فراطبیعی انسان،    اولاًانسان یعنی روح ملکوتی دانسته است.  

حقیقت همسان و مساوی  ی اینکه انسان دارای دوبه معناتشریح شده است. وی این دو جنبه را 

  )مجلسی،   داند هایی که اصل انسان را جان او میدید وی بر اساس روایتندانسته؛ بلکه از  باشد  

( انسان تنها یک حقیقت دارد و این حقیقت یگانه دارای یک اصل و یک فرع 82:  1، ج140۳

ی امسئلهنفخ روح    اً یثاناست بدن اوست و    آن  رویپ الهی و فرع او که همواره   است. اصل او روح

مرتبط با تحولات درونی و به قلمرو ماورای طبیعت انسان است؛ که به جهت نحوه خلقت، برخلاف  

زیرا بدن مربوط به عالم خلق و زمانمند بوده و  .  است  مودهیپ آفرینش تن انسان مسیر متفاوتی را  

 (.55: 1۳88ی از زمان است )جوادی، و جداروح مربوط به عالم امر 

آفرینش روح ملکوتی نیز بر این باور است که روح، پیش از وجود خارجی   ند ی فرا وی در تبیین    

آمده و وجود  ن ی ع   به وجود علمی معلوم حق بوده و در پی اراده او و فرمان »کن« از علم   صورت به 

 
آفرینش در آدم که در آیات متعدد بدان اشااره شاده به شاکل »خاک، گل، تساویه و نفخ روح« اسات ولی در بنی  .1

 .(14-12  منون:و)م  استآدم به صورت »نطفه، علقه، مضغه، عظم، لحم و انسان«  
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و خارج را به حبل آویخته در مقابل آب   نی ع   به خارجی یافته است. وی این تنزل از نشئه علم حق 

که به نحو تجلی است و نه تجافی که با تنزل آن   ( ۶5:  1۳89  )همو،  کندریخته )باران( مانند می 

حقیقت انسان نزد خدا وجود داشت و از   ن ی ؛ بنابرا ( 47:  1۳88  چیزی از ذات الهی کم شود )همو،

 (.1۶5: 1۳89  آن واقعیت حاضر و ظاهر در انسان دمید و روح مجرد انسان را نازل نمود )همو، 

 دیدگاه علامه جعفری .  2.  3

بودن آن    ءالبقا  هیالحدوث و روحان  هیجسمان  یبر مبنا  ی نفس انسان  شیدایپ   در باب  یعلامه جعفر

با    هاانسان روان  که  باور است    نیا  بر،  به تجرد  دنینفس در عالم ماده و رس  افتنیتکامل    یعنی

تبد  شودیم  یروح ملکوت  رش یپذ  آمادهشروع حالت تجرد،   با تجرد خود    یبه روح ملکوت  لیو 

 .(1۳5:  2، جب1۳79 ،جعفری)  دگردیم

گرایی نفس و بعد متعالی آن قلمداد  اسلامی را توجه به جنبه ملکوت یشناسروانوی اساس  

حقیقت   نکهیبر ا  دیتأکسوره اسراء و    87کرده که ریشه در منابع دینی دارد و با اشاره به آیه  

کند با مباحثی  و سعی می  قائل استاست، به وسعت معنای روح ملکوتی    یامر الهملکوتی روح از  

روح انسان بپردازد. در این راستا موجودیت روحی   وجود شناسانه، به تبیین  شناسانهروانعلمی و  

کند: بعد بسته و بعد باز. سیستم روحی  انسان را همانند موجودیت مادی آن به دو بعد تقسیم می

توانند  می  شناسانرواناین ثبات،    توسطبهبه جهت بسته بودن، واجد اصول ثابت و کلی است که  

، انسان امکان رشد و تحولات  بعد بازن، فعالیت علمی انجام دهند. اما از جهت  بر روی روان انسا

خداوند با دمیدن روح انسانی زمینه رشد و کمال را در ماده خلقت او به وجود   و  دارد  را شماریب

جویی  ترین استعداد نفس را ویژگی تعالیرو اساسی. ازاین(۳51:  14ج  ،1۳87  ،ی)جعفرآورد  می

مقام تحقق، نفخه الهی    غربی مغفول مانده است. اما در   شناسانروانآن دانسته است که از دید  

 داند.  را مربوط به مسائلی چون ایمان و تعهد می

 نقد و بررسی.  3.  3

 دارا شدن، افاضه حیات به معنای نفخ روح دهد که از ی نشان می طورکل به بررسی نظریات مفسرین 

حیوانی   است خصوصیات  بوده  ج 142۶  ماتریدی،)  مدنظر  بغوى،4۳7:  ۶،  ج 1420  ؛  ؛ 57:  ۳، 

، 1407؛ همو،  47۶:  ۶، ج1420  ؛ ابوحیان، 514:  4، ج 1422  عطیه، ؛ ابن 105:  4، ج 1407  زمخشری، 
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ابوالسعود،218:  7، ج 1419  ،زادهخ ی ش ؛  220:  2ج  ؛ 159:  5، ج 1۳00  ؛ کاشانى،74:  5، ج 198۳  ؛ 

معنای آفرینش  (. نفخ در 225: 17، ج 1۳90  ؛ طباطبایی، 47۶:  4، ج1424  ؛ مغنیه،  ۶9: 8ج   همان،

ناطقه   ( و سریان نفس 185:  9ج  ،1۳۳8  ؛ طهرانی، 757:  8ج   ، 1۳72  واسطه پدر و مادر )طبرسی، بی 

؛ 220:  4، ج 141۶  الاعرج،است )نظام   رفته   به کار نیز ناطقه  در بدن و آمادگی بدن برای تعلق نفس  

 (. 154- 155:  12، ج 1۳90  ؛ طباطبایی،۳4: 5، ج 1418  ؛ بیضاوى، 15۶:  ۳، ج 1414  شوکانی،

مشترک حقیقت روح منفوخ را   به طور هر دو اندیشمند، استاد جوادی آملی و علامه جعفری  

 نظر  در   یوان ی ح   اتی ح را    ات ی از ح دانسته؛ اما منظور    ی بخش ات یح آن را   از  و منظور   یامر اله از  

آنچه در این نفخه افاضه شده  و   خواهد شد(   یبررس   و اقسام آن   ات ی)در بخش بعد ح گیرند  نمی 

آفرینش   بر مراحل  دی تأک دانند. با این تفاوت که علامه جوادی با  است را همان حقیقت انسان می 

گیرد و علامه می   در نظر روح ملکوتی، نفخ را تنزل روح مجرد از نشئه علم حق به نشئه دنیای مادی  

 کند.، دمیدن روح را به ایجاد زمینه رشد و کمال در ماده تعبیر می شناسانهروان جعفری با نگاهی  

 مناسبت روح قرآنی با حیات. 4

و سبب به وجود آمدن حیات است و حیات فرع بر روح   مبدأروح، به لحاظ بحث لغوی،  ازآنجاکه

بخش از نظرگاه این دو اندیشمند،    نیدر ابخشی است؛  از نفخ روح، حیات تفاسیر، منظور و در  بوده

ملکوتی انسان است   روح باارتباط روح با حیات را مطرح کرده تا تعریف حیات انسانی که مطابق 

 شده است، ارائه شود.      خبر دادهو در آیات منظور از آن 

 دیدگاه استاد جوادی آملی.  1.  4

های وجود انسان نقش امامت داشته حیات از دید ایشان، واحدی است که نسبت به همه مجموعه 

کننده ادراک، اراده و فعل ساختارها زیرمجموعه و از شئون آن هستند. حیات، عامل هماهنگ و همه  

، حیات مصطلح، حیات معقول و انسانی، ی وانی ح   ات ی ح جمله    باشد. این حیات مراتبی دارد ازمی 

از این مراتب متفاوت بوده و شئون ادراک، میل   هرکداملهانه و حیات ویژه الهی. حیات در  أ حیات مت

صورت  را به   ات ی ح   ادشدهیرابطه اقسام    ی و کند.  ی متمایز از مرتبه دیگر رهبری می ا گونه به و فعل را  

مصطلح  اتی ح  ا ی یوان ی ح  ات ی واجد ح  تواندی م   ی موجود  که طوری به کرده   ن یی تب   ی و نه عرض  ی طول 

 (.  152:  1۳89  ، ی )جواد  اصطلاح قرآن باشد به   یانسان   اتیح فاقد   ی باشد؛ ولمردم    نی در ب 
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  ی و حت  نشده فیتعر  یع یو طب  یوانیح  اتیانسان از منظر قرآن در محدوده ح  قتیحقاما  

له و  أ و ت  یاله  اتیح  تی. بلکه در فعلستین  زیصرف نطق و تفکر ن  مصطلح و  اتیدر حمحصور  

با    یمتأله هستند. ول  یح  هاانسانهمه    یو باطن  یانسان است. در نگاه فطر  یفطر  یخداخواه

در  .  کنند یرا گم م  شیخو  یلهانه فطرأ مت  اتیح  یاریفطرت، بس  ی و تکامل  ییشکوفا  رینظر به مس

 (. 151همان: )  داندینم یرا ح نانیقرآن ا صورت نیا

در عوض عقل و    دانسته که  عاقلهتنا به قوه  ع ایبرا    یوانیح  اتیدر مرحله حوی واماندگان  

عمل  یعلم  یقوا  یراهنما  ال،یوهم و خ  ،یاله  ی هاسنت  اتوقف    و  آنان است  یو  از    نیدر  حد 

منظور از حیات    .(178وری از انعام دنیوی است )همان:  ها به بهرهبستن آن حیات، ناشی از دل

اش واجد   مصطلح نیز همان حیوان ناطق است که هر انسانی از آن رو که به سبب نفس ناطقه

 (. 70-۶9: 1۳88 قوه تعقل و ادراک کلیات است در معنای عرفی انسان است )همو، 

لهانه را حیات قرآنی و همان روح ملکوتی انسان دانسته است که دارای  أ اما وی حیات مت  

ابتنای بر    نیهمچنکننده ساختارهای علمی، ارادی و فعل او و هایی نظیر رهبر و هماهنگویژگی

علاوه بر جنبه ها برای حیات،  ی به جهت درنظرگرفتن این ویژگیو  شهیاند  رون یازاتوحید است.  

در   یتحقق و بارور شدن علم انسان  گاهیتوجه دارد و مقام عمل را جا زین یانسان بر عمل و یعلم

کند که برترین هماهنگی بین  ی رهبری میاگونه بهزیرا این حیات، قوای انسان را  .  ردیگینظر م

نده،  عمل او بشود و عمل او از علمش دستور بگیرد و انسانی ز  به  مشرفبرقرار و علم انسان    ها آن 

حیاتی که مبتنی بر توحید است؛ در   نیهمچن.  (19۳-191:  1۳89  ،ی)جوادشود    و عاملعالم  

 کند: گونه تعریف میله« را اینأ »حی مت رون یازاگیرد. خداپرستی انسان شکل می

:  1۳90 ی اوست« )همو،گرو خداپرست  دربه حیات انسانی،  بودنش  زندهی که ازنده»موجود 

قرآن ممات دانسته و آیات فراوانی را مشعر به این حقیقت   ازنظر( و فقدان تأله را  54  و  25  ،15

 (. 22-19؛ فاطر: 70 ؛ یس:1۶9 :عمرانآلداند )می

اوی    اراستا،    نیدر  را در دو مرحله   نیبر  باور است که قرآن کریم کتاب وجودی انسان 

که او را  ونیمنطق  برخلافگوید و کند: در مقام اول از چیستی هویت انسان سخن میتدوین می

ای که حیات او در تأله یعنی ذوب  داند. یعنی زندهمی متألهخوانند انسان را حی حیوان ناطق می
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رود. مقام دوم  می  شیپ  بهمظهریت اسمای حسنای حق    یسوبهتجلی دارد و    اتیالهدر ظهور  

 (. ۳8:  1۳88)همو،  له استأ ملکوتی انسان یعنی حیات و ت  گوهر  بارور شدندرباره چگونگی 

 دیدگاه علامه جعفری .  2.  4

پردازد. وی با تقسیم حیات انسانی به  حیات می  مسئلهی، به  زندگ  یدر ضمن بحث از معنا  شانیا

)معقول(، بعد مادی را سطحی از حیات دانسته که تنها    )زیست طبیعی( و روحی دو بعد مادی

دهنده غرایزطبیعی انسان است و ابعاد مثبت وجود آدمی درآن ناپیداست و از این جهت، پوشش

اینگونه از حیات درمقابل  (.188: 8، جب1۳79 ،یجعفر) داندی میاله یوس حیات را دارای ارزش 

در آن از نظر درک لذت و الم و تلاش برای حفظ موجودیت   هاانسانبا رکود، جمود و مرگ بوده و  

 (. 88: 1۳۶1 و ادامه حیات با سایر جانداران مشترک هستند )همو،

ای معقول« را جعل کرده و آن را حیات آگاهانه ( اصطلاح »حیات42وی در تفسیر )انفال:  

های جبری حیات کننده نیروها و فعالیتکند که با برخورداری از آزادی و اختیار، تنظیم منظور می

رو سازنده شخصیت حقیقی انسانی برای ورود به هدف  زیستی در مسیر هدف تکاملی است و ازاین

و   است  برین  به کمال  وابسته  زندگی  یعنی  زندگی  را ویژگی  ازجملهاعلای  های حیات معقول 

ارزش  اصول و  آگاه نسبت به هویت،  انسانی، حقایق والای حیات  از    های حیات  هستی، رهایی 

 (.277: 1۳81 کند )همو،آستانه ابدیت معرفی میها و ورود به کمیت

ی قلمداد کرده و زندگ ل ی هدف اص دارای ارزش هدفی و   ذاتاً این سطح از حیات را  جهت ن ی ازا 

دلیل می   بر  )همو،  آن  روح   ی و   (. 88:  1ب، ج 1۳79آورد  ا  افته ی   ت یفعل   یبعد   ک ی کننده  جادی را 

و محدود از   یک ی مخلوط به تار   ی ها که همه معرفت   کند ی م  یعام بر همه معلومات معرف   یی روشنا 

قرار    ی انسان  ات ی کرده و در استخدام ح   ی ابی ارز   ح ی ابزار شناخت را به طور صح   گر یراه حواس و د 

 (.78:  الف1۳79  ،همو )   خواند ی م  « به ی ط   ات یح »   ی و آن را همان مصداق واژه مستعمل قرآن  دهد ی م 

زیرا بعد مادی را میدان فعالیت،  .  ردیگیم  در نظر  با هم، وی این دو بعد را در ارتباط  رون یازا

رهگذر اهمیت بعد مادی نیز معلوم    نیاز اداند.  زمینه شکوفایی و رشد و ابزار کمال بعد روحی می

رساند. وی  خلل در بعد مادی، همان اندازه به بعد روحی ضرر می  زانیهر م  که  یطوربه گشته  

 و آن  اشاره کرده آن در رشد و کمال حیات    ر یتأثدر بیان اهمیت بعد روحی، به میزان    نیهمچن
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  ت یوتربمیتعلبر جنبه نیازمندی این بعد به  راستا نیدر اداند و را عامل تمایز انسان از حیوان می

از ی که با بروزش آغازگر مرحله انسانی و خروج  اارادهآن اشاره دارد.    رساندن  تیفعلو اراده به  

شود. حیاتی  سبب معناداری حیات انسانی می  رونیازاو مرحله استعدادی صرف است و    تی وانیح

مندی رود. این رشد روحی و میزان بهرهکه از حدود زیست طبیعی فراتر رفته و به سمت تعالی می

تعهد و احساس مسئولیت و این دو امر مهم را پل میان حیات   مسئله از روح الهی را نیز مرتبط با  

 داند.  طبیعی و حیات معقول می

 نقد و بررسی .  3.  4

:  58؛ همان، ج54:  25، ج140۳  ،مجلسیو ) (  42  زمر:و روایاتی که نقل کردیم ) آیاتبررسی   از

آیات و  توان تمیز داد. برخی دو گونه روح را میبه یک اعتبار، شود که ( این نتیجه حاصل می 4۳

 روح ،  الحیوان  را روح  به روحی اشاره دارند که منشأ و سبب اصل حیات انسان است وآنروایات  

 و روح علوی سماوی   التمییز  روح،  العقل  روح  بیانگردانند و دسته دیگر  میه و روح البدن  الحیا

خلق دانسته الحیوان را مربوط به عالم  ملاصدرا نیز به تمایز این ارواح قائل است و روح    هستند.

و   بوده  حیوانات مشترک  همه  در  شیرازی، اتیح  منشأ که  )ملاصدرای  است  و حرکت   ، حس 

  نفس انسانی و مربوط به عالم امر  چنین روح علوی سماوی را همان جوهر(. هم78:  4، ج1981

دانسته که از سنخ ملکوت و عالم روحانی محض عقلی بوده و با وساطت روح بخاری در بدن  

 (.  11۶کند )همان: کثیف مادی تاریک تصرف می

این دو روح می الحیوان،پس در تعریف  انسان    یاقوه  توان چنین گفت که روح  است که 

  شودیاز او صادر ماز قبیل حس، حرکت ارادی، توانایی رشد    اتیآن زنده است و علائم ح  لهیوسبه

مصدر   نی؛ بنابرااما حیاتی که مشترک بین انسان و حیوان استحیات انسان وابسته به اوست  و  

غر سا  یزیحرکات  با  جن  واناتیح  ر یمشترک  دوران  در  انسان  ح  ،ینیاز    که   است  یوانیروح 

العقل، به قوای ادراکی نفس  و اما در مقابل، روح  مطالعه استتجربی قابلهای آن در علومنشانه

از اینکه مقوله متافیزیکی بوده    از جهتعلاوه  شته به اختصاص به انسان دا  ناطقه مربوط است که

 الحیوان متفاوت است.رو با روحجربی خارج و ازاینعلم ت دسترس
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چندی ارائه گردیده و اثبات شده است    یهااستدلالبرای اثبات تمایز این دو روح از یکدیگر  

باشد.  ملکوتی متفاوت می  روح  با آنچه در انسان )و نیز حیوان و حتی نبات( موجدِ حیات است  

الامتیاز  است که این مابه  واناتیاز حالامتیازی  انسان در مراتب هستی دارای حقیقتی بالاتر و مابه

باشد.تواند همان مابهنمی نبات هیچ  الاشتراک  یا روح ملکوتی    داراییک  حیوان و  ناطقه  نفس 

از امتیازات انسان وجود استعدادهای معنوی، عقل نظری، عملی و استعدادی ذاتی به نام  .  ندنیست

بالملکه،  به مرتبه عقل   دنیو رس  یمدارج نظر  یط تیکه قابل یاستعداد عقل هیولانی در اوست.

عقل    عقل و  داردبالفعل  را  مل  مستفاد  روح  و  و  استعدادها  علت وجود چنین  و  کوتی خاستگاه 

 (. 1۳4: 1۳84 ،یاخامنهتمایزاتی در انسان است )

روحقرآن کریم   تناسب دو  مادی  ،مذکور  به  از دو گونه حیات  دنیا  نشئه    و   (28)بقره:  در 

و معنوی یاد کرده است. حیات مادی شامل همه موجودات گیتی و حیات معنوی   ( ۳9  )فصلت:

از حیات 97  یا حیات طیبه )نحل: ( مخصوص انسان است. در آثار ملاصدرا نیز دو نوع تعریف 

( و دیگری  257:  1۳54  شود. یکی تعریف حیات به آثارش )ر. ک: ملاصدرای شیرازی،یافت می

  شناسانهستیز(. تعریف اول مطابق با تعریف  417:  ۶، ج1981  تعریف به درک و فعل )ر.ک: همو،

در فلسفه ملاصدرا وجود و   ازآنجاکهولی تعریف دوم تعریفی فراحسی و با نگاه عقلی است. حال  

برمی به وجود  نیز کمالی  هر کمالی که  تعریف دوم  با  است، حیات  و تشکیکی  گردد ذومراتب 

 رو ذومراتب است. وجودی و ازاین 

برآمده از قرآن و هم راستا با اندیشه ملاصدرا   توانیممورد بحث را    شمندیدو اند  هرنظر  

های  آنان روح امری ذومراتب بوده و بهره  زعمبه  کهچناندانست.    اتیبودن ح  یکیدال بر تشک

العقل  گوناگون از روح، پدیدآورنده مراتب مختلف حیات است و منظور از روح ملکوتی را همان روح

 اند که مرتبه نازله آن روح الحیوان است. دانسته  اتیح ی مرتبه اعلو مرتبط با 

 اضافه نسبی »روحی« . 5

 دیدگاه استاد جوادی آملی.  1.  5

با   از خداوند    د یتأکعلامه جوادی  را جزئی  از بدن است، آن  غیر  اینکه روح مخلوق دیگری  بر 

داند. به دیدگاه وی  تغیر در خداوند می یابیراهای را مایه نقص و ندانسته؛ چه اینکه چنین اضافه 
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)جوادی، دارد  به خداوند  تشریفی  اضافه  از  ۶15:  1۳9۶  روح  یکی  را  ی  هایژگیو(. وی کرامت 

ی متعارف و متوسط هاانسانداند و معیار این کرامت را روح  ساحت اصیل انسان یعنی روح او می

در» انسان  ملکوتی  جنبه  که  را  آدمی  کرامت  اوج  بلکه  روُحِي ندانسته  مِنْ  فِيهِ    نیتأمرا    «نَفَختُْ 

داند که از آن شخصیت حقوقی کند، وابسته به فراترین مرتبه تقوا و مقام والای انسانیت میمی

 (. 8۳: 1۳88 حضرت آدم )ع( )جوادی، حقیقی انسان کامل است و نه شخص

 دیدگاه علامه جعفری .  2.  5

دانسته و بر این باور است که خداوند در    لیتأواز    ازینیب علامه جعفری این اضافه را حقیقی و  

صفات کمالیه حیات است.    نی از امتعدد است. یکی    کمالیهعین یگانگی در وجود، دارای صفات  

یابند و این مطلب دلیل  خداوند محیی است و جانداران و روح انسانی و ملکوتی از او حیات می

از   ریابو بصادله نقلی روایت    عنوانبهآن    یبر درستانسان مظهر صفات الهی است و    نکهیبر ااست  

شعاع    یوستگیاز پ   دتریشد  ی راروح مؤمن به روح خداوند  یوستگیپ ع( را نقل کرده و  )  امام صادق 

(. وی از این نوع پیوستگی با تعبیر اتحاد یاد  1۶۶:  2، ج1407  داند )کلینی،میآفتاب  ه  ب آفتاب

الامری ملکوتی  ه کرامت ارزشی اکتسابی و قانون نفسکند. اتحاد و واقعیتی که ناشی از جاذبمی

ترین همه انواع اتحادهاست و سبب ترین و باارزش است و به دلیل اکتسابی و اختیاری بودن، عالی

بابت بر این مطلب    (. از این۳4۳:  1۳90  باشد )جعفری،انجذاب ارواح رشد یافته به یکدیگر نیز می

. زیرا خداوند، روح به همان معنایی  ستین  ی از روح خداوند  یروح انسان جزئ  دارد که   دی تأکنیز  

که در انسان وجود دارد را ندارد و او خالق همه کائنات است. بلکه این انتساب به جهت ارزش و  

 (. ۶1: 1۳88 عظمت والای انسان است )همو،

 نقد و بررسی.  3.  5

به خود نسبت می را  روح  آیات  برخی  اختلاف متفکرین این موضوع که خداوند در  مورد  دهد 

 :نظریه مطرح شده است پنج گونه باره نیدر اقرارگرفته است. 

عبارت از نوع بعضیه است. به این   ن ی در ا «  مِن الف( این اضافه از نوع اضافه جزئیت است و » 

؛ معنا که خدا روحی دارد و منظور از این اضافه این است که جزئی از خدا در انسان نهاده شده است 
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روحی که در   ها آن   د ید   از   و   اندندانسته و تفسیری را جایز    لی تأو   گونه چ ی ه درباره این آیات    نی بنابرا 

از هویت الهی و از اجزا و شئون آن است.  عظمت روح آدمیان، این افراد را   واقعاًانسان دمیده شده  

اند و ها بر این عقیده انداخته است. مکتب وحدت وجودی   باخدایکی دانستن روح انسانی    اشتباهبه 

: 1۳71  ، بدىی م   ن ی دالدی رش )ر.ک:    وجود است چنین اعتقادی ناشی از التزام به نتایج دیدگاه وحدت  

 (.410:  2۶، ج 1420  ،ی فخر راز )  داند ی م ی رأ ، مسلک حلولیه را بر این  ی فخر راز  . ( ۳07

و خداوند    ابدیت  به عالم مجرد بودنش(    به جهت ب( علت این اضافه نزدیکی روح انسان )

 (.  ۶9: 8، ج1۳00 ،یکاشان ) است

ج( این اضافه از نوع اضافه حقیقی )در مقابل مجازی( است. منظور از روح، معنای معمولی  

  ن یبددر وجود انسان است نبوده، بلکه روح، جلوه خاصیت ربوبی در قلمرو انسانی است و    آنکه

آورد  تزکیه نفس شایستگی تشبه و دیدار خدای تعالی را به دست می  شرطبهاست که انسان    جهت

 (. 18۶: 1۳70 عربى، ابن)ر.ک:  طرفدار این دیدگاه عرفا و فلاسفه الهیون هستند

ی بخشات یحندارد و منظور از آن    لیتأود( این اضافه از نوع اضافه حقیقی است و احتیاجی به  

 (. ۶1: 1۳88 ،یجعفربه روح آدمی است )

شرافت روح آدمی ه( این اضافه از نوع اضافه تشریفی است و مقصود از آن بیان عظمت و  

 (. ۶15  :1۳9۶ ،یجواد؛ 57: ۳، ج1420 بغوى، ؛1۳9: 19، ج1420 ،یفخر راز) است

 علامه جعفری به نظر چهارم و علامه جوادی به نظر پنجم قائل است.  شده مطرح از بین نظریات  

به یک نفخه با یک ماهیت    شدنقائلاست که در دیدگاه علامه جوادی    ذکرانیشااین نکته  

همه   در  معین  انسانی،    ها انسانواحد  مقام  والاترین  روح  تکریم  معنای  به  تشریفی  اضافه  با 

از حیات الهی یکسان است دیگر سخن از والاترین روح    هاانساناگر بهره همه    چراکهسازد.  نمی

توسط دیگر ارواح    هاآن  امداد  وکه در روایات از ارواح والاتر    است  یحالجایگاهی ندارد. این در  

ی سکه  رو  دوهر    (. برای توجیه این تناقض، باید به5۳:  25، ج140۳  است )مجلسی،  ادشدهنیز ی

دارای دو زمینه مادی   هاانساندیدگاه ایشان در بعد نظری و عملی توجه نمود. بدین معنا که همه  

و روح ملکوتی در گل سرشته شده همه افراد دمیده شده است و گوهر انسانی به نام    اندیملکوتو  

افراد    متألهحی   اما در   صورتبه فطری و در مرحله تکوین    صورت بهدر همه  بالقوه وجود دارد 
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مرحله عمل و در قوس صعود، افراد قلیلی هستند که با اختیار خویش این زمینه و استعداد را  

 یابند. رسانند و به والاترین مقام انسانی دست میپرورش داده و به فعلیت می

 ی ریگجه ینت

ی مراحلی را که انسان پیموده درستبهدر حد فرضیه است    ازآنجاکهنظریه تکامل    دارانطرفادعای  

است که انسان مراحلی را    نی ا  انگریبکند و تنها  انسان کامل درآید را مشخص نمی  صورتبهتا  

کند،  قرآن انسان را نوعی متمایز حیوان معرفی می  ازآنجاکه  نیهمچنگذاشته است.    پشت سر

در نظریه تحول    کهیدرحالشود بین انسان و سایر حیوانات تفاوت ذاتی وجود دارد.  معلوم می

حیوانی  بلکه انسان    ست؛ین، بین انسان و سایر حیوانات اختلاف ذاتی و ماهوی مطرح  سمینیدارو

 تری دارد.  است که نظام فیزیولوژیکی پیچیده

هر دو اندیشمند »نفخ روح« مذکور در قرآن را مختص حضرت آدم ندانسته و به تمام افراد 

دو اندیشمند درباره ماهیت نفخ مبتنی بر   نظر هر دهند.  و نوع انسان تعمیم می   بشری بن انسانی و  

گیرند و آنچه در این نفخه افاضه را حیات حیوانی در نظر نمی  ات یاز ح بخشی بوده و منظور حیات 

بر مراحل  دی تأک این تفاوت که استاد جوادی آملی با  دانند. با شده است را همان حقیقت انسان می 

؛ ردی گ ی نظر مآفرینش روح ملکوتی، نفخ را تنزل روح مجرد از نشئه علم حق به نشئه دنیای مادی در  

 ر ی تعب ال در ماده ، دمیدن روح را به ایجاد زمینه رشد و کمشناسانه روان اما علامه جوادی با نگاهی 

بر .  کندی م  اندیشمند انسان موجودی متکون است که رو به ترقی و رشد دارد و   هر دونظر    بنا 

آنچه درباره روح و حیات گفته شد، روح و حیات گرچه امری واحدند اما مراتب متفاوتی   به باتوجه 

مند است و چون رابطه مستقیم انسان از سطوح گوناگون روحی و حیات بهره   نی ؛ بنابرا را واجدند

 گر ید عبارت به و یا    ییدر خداجو است، انسانیت انسان از دیدگاه قرآن   حیات و روح برقرار   ی ارتقا بین  

 دادن نسبت الهی است. درباره  یعنی ذات    اتی سطوح بالاتر روح و ح   منشأ اصل و  به  تلاش برای تقرب  

 ؛ با این تفاوت که استاد جوادی دانند ی مجزئیت مردود    اضافه روح به خداوند نیز دیدگاه هر دو متفکر  

 .داند ی م  یق ی اضافه حق نوع اضافه تشریفی و علامه جعفری آن را از نوع    از را   آن 
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